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 بسمه تعالی  

 «ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه»نوع چهارم از مکاسب محرمه: 

 این نوع را چنین معرفی می کند: مرحوم شیخ انصاری

و هذا النوع و إن کان أفراده هی جمیع الأعمال المحرَّمة القابلة لمقابلةة المةال بهةا فةی اةجةارل و الة والةة و       »

جرت عادل الأصحاب بذکر کثیرٍ ممّا من شأنه الاکتساب به من المحرمّات، بل و لغیر ذلك ممةا  غیرهما، إلّا أنّه 

لم یتوارف الاکتساب به، کالغیبة و الکذب و نحوهما. و کیف کان، فنقتفی آثةارهم بةذکر أکثرهةا فةی مسةا ل      

 1 «مرتبة بترتیب حروف أوا ل عنواناتها، إن شاء اللّه توالى.

 توضیح:  

آن دسته از اموری هستند که بدون توجه به اینکه تکسّب به آنها تعلق بگیرد، حرام میی بانیند،   نوع چهارم  .1

 اما این امکان وجود دارد که در مقابل آنها ثمن قرار گیرد.

 قرار گرفتن ثمن می تواند به سبب اجاره یا جعاله و یا غیر آن باند. .2

ح می کنند و امیوری را هیک کیه معمیوکت اکتسیا       فقها بسیاری از این امور که نأنیت تکسب دارند را مطر .3

 نسبت به آنها صورت نمی گیرد ی مثل غیبت و دروغ ی را هک مطرح می کنند.

 ما می گوییم:

 حةوزه دوم در بیان حرمت آن عنیوان و   حوزه اولحوزه باید مطرح کرد:  دو در مورد هر عنوان بحث را در (1

 در بیان حرمت تکسب به آن عنوان.

 وزه دوم را به سه بحث تقسیک کرده اند:ح حضرت امام (2

و البحث فیه تارل عن حرمة عنوان الکسب و أنّ اةجارل على المحرّم محرمّة أو لا، و أخرى عن حرمة الةثمن  »

بونوان کونه ثمن الحرام، و ثالثة عن حکمه الوضوی. و قد تقدّم أنّ المقصود الأصلی بالبحث ها هنا هو الونوانان 

 2 «الثالث استطرادی یناسب البحث عنه فی شرا ط الووضین فی اةجارل. الأوّلان، و أنّ

 

                                                      
 163، ص: 1الحدیثة(؛ ج -کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط . 1

 251، ص: 1المکاسب المحرمة )للإمام الخمینی(؛ ج. 2
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 توضیح:  

بحث یک بار در این است که آیا اجاره نسبت به یک امر حرام، حرام است یا نه؟ )یعنی حرمت تکلیفیی   .1

 نفس اجاره(

رمت تکلیی   و یک بار در این است که آیا ثمنی که در مقابل حرام گرفته می نود، حرام است یا نه؟ )ح .2

 تصرف در ثمن(

نتیجه اش آن است که تصرف در میا    و یک بار در صحت و فساد آن معامله است )حرمت وضعی( ]که .3

 حرام باند به این جهت که ما  غیر می بانند[ اکجاره

 بر حضرت امام انکا  نده است: (3

لمحرمةات بمةا هةی ثمةن لهةا و بهةذا       و أنّا نمنع حرمة ثمن ا« ره»قد مرّ منّا سابقا المناقشة فی کلام الأستاذ »

إنّ اللّةه إذا  »و قوله: « ثمن الوذرل سحت»و استدلّ لها بمثل قوله: « ره»و إن أصرّ على ذلك الأستاذ  -الونوان

 «حرّم شیئا حرّم ثمنه.

و قلنا نحن: إنّ الظاهر کون تحریم الثمن المذکور فی الروایات کنایة عن فساد المواملةة و عةدم    -و نحو ذلك

انتقال الثمن إلى البا ع، فیکون حرمته بلحاظ کونه مال الغیر. و مقتضى کةلام الأسةتاذ: أنّ البةا ع للخمةر مةثلا      

 1 «یرتکب بفوله ذلك ثلاث محرمات: بیع الخمر و أکل ثمنها و أکل مال الغیر، و هذا بوید جدّا.

 توضیح:  

د آن است که بایع خمر، سه حیرام  مطرح می کنن« حرمت ثمن»فرمایش امام در آنچه به عنوان  لازمه .1

 را مرتکب نود:

ی ثمین( و  اصل معامله )حرمت تکلیفی اصل معامله(، یکی تصرف در ثمن خمر )حرمیت تکلیفی   یکی

 حرمت وضعی معامله(.دیگری تصرف در ما  غیر نانی از 

کزمه اش این بعید است و لذا حرمت ثمن اگر در روایات وارد نده است کنایه از فساد معامله است و  .2

 حرمت وضعی(.)نانی از حرمت تصرف در ما  غیر است 

 ما می گوییم:

 در توضیح فرمایش امام و انکا  مطرح نده، مناسب است به بحثی که قبلات مطرح نده بود اناره کنیک:

جول المهمّ فی المقام البحث عن الحرمة التکلیفیة، بمونى أنّ إیقاع المواملةة علیهةا   « ره»و لکنّ الأستاذ اةمام »

                                                      

 854، ص: 2فی المکاسب المحرمة؛ ج دراسات. 1
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 محرّم و إن لم یترتب علیها المسببّ و أطال البحث فی الاستدلال لها و المناقشة فیها.

ثمان المأخوذل فةی مقابةل الأعیةان    ثم تورضّ لةهة أخرى و قال: هی أیضا مهمّة أصیلة فی المقام، و هی أنّ الأ

النةسة هل هی محرمّة بونوان ثمن النةس أو الحرام أو ثمن الخمر و الخنزیر و غیرهمةا أم لا  و قةال: إنّ هةذا    

غیر حرمة التصرّف فی مال الغیر. و استدلّ لذلك ببوض الروایات المتورضة لحکم أثمان الأعیةان المحرمّةة ثةم    

أخرى من تلك الروایات غیر أصةیلة فةی البحةث عنهةا فةی المقةام، و هةی بطةلان          الظاهر استفادل جهة»قال: 

المواملة، لأن تحریم الثمن لا یةتمع عرفا مع الصحة و إیةاب الوفاء بالوقود، فلازمه الورفی بطلانها و إن کةان  

 1 ...««الثمن بونوانه محرمّا، مضافا إلى اةجماع على البطلان 

 ه بود:بر امام انکا  ند همان جا

البحث عن حرمة المواملة و کذا حرمة الثمن تکلیفا أصیلا و مهمّا، و البحث عةن فسةاد المواملةة غیةر     « ره»جوله »

 أصیل خلاف ما مرّ منّا من أنّ محطّ نظر الفقهاء فی المقام بیان الحکم الوضوی و إن عبرّوا عن ذلك بلفظ الحرمة.

ة التکلیفیة أیضا کما فی بیع الخمر و المواملات الربویةة، لوضةوأ أنّ   نوم فی بوض المواملات الفاسدل نلتزم بالحرم

 اللون و التأکیدات الواردل فی أخبارها تدلّ على مبغوضیة أشدّ من مبغوضیّة أکل مال الغیر.

فةلا   و أمّا حرمة الثمن المذکورل فی الروایات فالظاهر کونها کنایة عن فساد المواملة و کون المال مال الغیر، و إلّةا 

وجه لحرمته بذاته بود فساد المواملة و عدم کونه ثمنا حقیقة، إلّا أن یقال: إنّ أخذه مع التوجهّ إلةى فسةاد المواملةة    

 2 «یکون مظهرا للتشریع فیکون حرمته بلحاظ مبرزیتّه للتشریع المبغوض شرعا، فتأمّل.

 ما می گوییم:

ثمین العیذرم مین    »اینکه عبیارتی مثیل    استظهارت. انکا  بر امام مبتنی بر یک استظهار و یک استبعاد اس (1

کنایه از بطلان معامله است و یا اناره به این دارد که تصرف در ما  غیر ی وقتی معامله باطل باند « السحت

 ی حرام است.

این در حالی است که استظهار مذکور خلاف ظاهر است چراکه کزمه اش یا پذیرش کنایه اسیت ییا مجیاز     (2

مذکور هک دلیل قابیل اتکیایی نیسیت     و اما استبواد «(حرمت تصرف در ما  غیر»بر « نحرمت ثم»)حمل 

 2چراکه ممکن است بتوان در چنین مواردی به تعدد عناوین محرّمه قائل ند چنانکه مستشکل بیه راحتیی   

 عنوان حرام )حرمت نفس معامله، حرمت تصرف در ما  غیر( را پذیرفته اند.

                                                      
 148، ص: 1دراسات فی المکاسب المحرمة؛ ج. 1

 145، ص: 1دراسات فی المکاسب المحرمة؛ ج. 2
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 ن خواهیک گفت.در این باره در ادامه سخ (3

 جهت قابل طرح است: 4با توجه به آنچه خواندیک بحث در نوع چهارم در 

 چرا یک عمل حرام است؟ ]مثلات چرا تدلیس مانطه حرام است؟[اول ) 

 چرا اجیر ندن برای این کار حرام است؟دوم ) 

 چرا اخذ اجرت در چنین اجاره ای حرام است؟سوم ) 

 مذکور باطل است؟ ه( چرا اجارچهارم 

بیه   دیگیر بحث او  را در ذیل هر عنوان باید بررسی کرد اما درباره جهات دیگر، حضرت امام بحیث را در جهیات   

 طور مستوفی مطرح کرده اند که پی می گیریک:


